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  چكيده

 شناختي  متغيرهاي سلامت روانهاي هوش هيجاني با لفهمؤ ةرابطپژوهش به بررسي اين  
 ةميـان كلي ـ  منظـور از      بـدين . پـردازد  مي دختر و پسر     تحصيلي در دانشجويان   موفقيت   و

 نفـر بـه روش      260، تعـداد    كارشناسـي دانـشگاه تهـران     صيل   مشغول بـه تح ـ    دانشجويان
 هـوش   ابزارهـاي هـا نيـز از        داده آوري   جمـع  يبـرا . نددش ـ تصادفي انتخاب    گيري نمونه

 و  )1979 ،؛ گلدبرگ و هيلر   GHQ ( سلامت عمومي  ،)1999 ، شرينگ ؛EIQ (هيجاني
دسـت آمـده بـا اسـتفاده از          هنتـايج ب ـ  .  ليـسانس اسـتفاده شـد      ةمعدل كل واحدهاي دور   

 Z  تبـديل  هاي آماري ميانگين، انحـراف معيـار، همبـستگي پيرسـون و آزمـون              شاخص
 نتـايج بيـانگر همبـستگي     . تجزيه و تحليل شدند     دو همبستگي مستقل   ةي مقايس  برا فيشر

 موفقيـت   وشـناختي  روانهـاي هـوش هيجـاني بـا متغيرهـاي سـلامت              لفهمؤ بين   معنادار
ــشجويان در دو گــروهتحــصيلي ــسر دان ــر و پ تفــاوت ديگــر از ســوي . باشــد  مــي دخت
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اي هوش هيجـاني، سـلامت      ه فهؤلم  دختر و پسر در     دانشجويان  دو گروه  هاي همبستگي
  .است تحصيلي معنادار موفقيت و شناختي روان
  .دانشجويان  تحصيلي،موفقيت ،شناختي روانسلامت  هوش هيجاني، :ها واژه كليد

  
  مقدمه

هـاي   لفـه مؤبـر   طـور عمـده       به هوش يا تواناييهاي انسان      ةبسياري از پژوهشگران در مطالع    
كـه   در حـالي   ،)1958،  3وكسلر،  2،1950پياژه(اند   ه آن توجه داشت   1شناختي و كاربرد انطباقي   

 ضروري هم   ه تنها پذيرفتني بلكه   نعاطفي نيز   هيجاني و   ، يعني تواناييهاي    4ابعاد غيرشناختي 
جاي خـود را     6بهر تدريج ديدگاههاي صرفاً مبتني بر هوش      هب). 2000 5،چرنيس(هستند  
) 1920 (7 براي مثـال ثرانـدايك     ؛ندعملكرد انسان داد   در ثرمؤيهاي  ي ساير توانا  ةبه مطالع 

، )بردن ابزار و وسايل    كار همهارتهاي ساختن و ب    (8رفتار هوشمندانه را شامل هوش عيني     
 10و هـوش اجتمـاعي    ) توانايي كاربرد كلمات، اعـداد و اصـول علمـي          (9هوش انتزاعي 

) 1943(وكـسلر   . دانـست  مـي ) شناخت افراد و توانايي عمل خلاقانه در روابط انساني        (
 عـاطفي،   ،هـاي غيرشـناختي هـوش نظيـر تواناييهـاي هيجـاني            كند كه جنبه   پيشنهاد مي 

 در زنـدگي  11ي خود براي موفقيـت و سـازگاري  يبيني توانا شخصي و اجتماعي در پيش 
زنـدگي روانـي انـسان را ناشـي از تعامـل دو كـاركرد               ) 1995 (12اهميت دارند و گلمن   

ارتباط ميـان   فهم   ةدترين تحول در زمين    جدي 14 هوش هيجاني  .داند  مي 13هيجاني ـ عقلاني
 .پيشنهاد شـد   )1990 (15ربار از سوي سالوي و ماي      ولينااين اصطلاح   . تفكر و هيجان است   

   ،18، شـناخت  17، ابـراز  16ست از ظرفيت ادراك    ا ي، عبارت يعنوان يك توانا   هوش هيجاني به  
                                                 
1. adaptaional use  2. Piaget    3. Wechsler 
4. non-cognitive  5. Cherniss  6. intelligence quotient 
7. Thorndike   8. concrete intelligence 
9. abstract intelligence 10. social intelligence 
11. adjustment  12. Golman 
13. rational - emotional function  14. emotional intelligence 
15. Salvovey & Mayer  16. perception         
17. expression  18. cognition   



  101/     ...شناختي و هاي هوش هيجاني با سلامت روان رابطة مؤلفه                                 

آنجــا كــه از ). 1997مــاير و ســالوي، ( خــود و ديگــران 2هــاي  هيجــانة و ادار1كــاربرد
 ديگـران و    3سـت از توانـايي فهـم هيجانـات         ا هاي اساسي هوش هيجاني عبـارت      مؤلفه

رود افرادي كـه هـوش        سازگارانه، انتظار مي   ةبه شيو   و ديگران  5خود  و مهار  4توانايي تنظيم 
بنابراين .  بهتري نشان دهند   6مهارتهاي اجتماعي   سازگاري اجتماعي و   دارندهيجاني بالاتري   

 كند تـا   كه به افراد كمك مي    است  هاي زندگي اجتماعي     كننده ماعي تسهيل مهارتهاي اجت 
  ).1998 7،شوت مالف و(اي سودمند و متقابل با ديگران تعامل داشته باشند  گونه به

با توجه به نقش و اهميت هوش هيجـاني در زنـدگي خـصوصي و بـين فـردي                     
 متعـدد و    هـاي  نيـدگي ت بـا    هامـروز ،  ست كـه زنـدگي بـشر       ا اين مطالعات عديده بيانگر  

 ـ        اي عجين شده و توانايي مقابله با اين استرس          پيچيده  مين سـلامت  أها زمينـة حفـظ و ت
 ة زمين ـ ٨هـا   كند و ناتواني در تنظيم هيجان       مين مي أ شخص را ت   يو هيجان  جسمي ،رواني

كنـد، بـه ايـن ترتيـب روشـهاي             را فراهم مـي    سميج رواني و    هاي متعدد   بروز بيماري 
 شناختي و جسمي روان گيري سلامت اني را نوعي عامل مهم در شكل      هوش هيج  يارتقا

، سـلامت روانـي را حالـت        )1999 (9 همچنين كرسيني  .دتوان محسوب كر    اشخاص مي 
هـاي اضـطراب و نـاتواني در         ، همراه با سلامت هيجاني نسبتاً رها شده از نشانه         ١٠ذهني

. دانـد  زاي زنـدگي مـي     تـنش هـاي    ها و محرك   برقراري روابط سازنده، مقابله با خواسته     
 از مهمتـرين    ١١امروزه ارزيابي هوش هيجاني و بررسي تأثير آن بـر موفقيـت تحـصيلي             

ال مطرح است كه دستيابي بـه       ؤشناسي است و همواره اين س      هاي تحقيق در روان    حوزه
 وجود يك ذهن علمي قوي مساوي       فقطهايي است؟ آيا     اين موفقيت نيازمند چه قابليت    

 ـ مروزه پژوهشگران با توسـل بـه      ايلي است؟   با موفقيت تحص    هـوش هيجـاني و      ة نظري
آن، ـ  ؛ بار ـ 1983گـاردنر،   ( موفقيت تحـصيلي و شـغلي هـستند        اجتماعي درصدد تبيين  

 نتـايج برخـي از      .)1995؛ گلمـن،    1990 و ماير،    ي؛ سالو 2000آن،  ـ   به نقل از بار    1995
 موفقيـت شـناختي و     وانر هوش هيجاني با سلامت      ة رابط ةهاي موجود در زمين    پژوهش

                                                 
1. use  2. manage emotions  3. understanding emotions 
4. regulation ability   5. self-control 
6. social skiils 7. emotion regulation 8. mental state 
9. academic success  10. Maloff & Schutte 11. Corsini        
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 شـناختي و جـسماني     هـاي سـلامت روان     لفـه ؤاند كه اين سازه بـا م       تحصيلي نشان داده  
، سـلامت عمـومي، بهزيـستي،       )2005 ،2 تساسيس و نـيكلا    ؛2003 ،1دلوايز و همكاران  (

 و همكـاران،    3گريـون ( پذيري، توانايي اجتماعي و سبكهاي شـوخي       خودكنترلي، هيجان 
، نـشانگان  )2008  و همكـاران، 4رد(لي، عواطف مثبـت و منفـي    ، عملكرد تحصي  )2008

مـدار و     هيجـان  ةسبكهاي مقابل ) 2007  و همكاران،  5تامسون( جسماني، زندگي معمولي  
 اضـطراب و افـسردگي  ) 2007  و همكاران، 6لوفسكيكسا(عقلاني و مركز كنترل دروني      

 ـفرنانديز(   و همكـاران، 8شوت( ي، سلامت رواني، جسمان)2006 و همكاران، 7 بروكال 
 ،همكـاران  و   9اكـستري مـرا   ( ، سرزندگي، سـلامت عمـومي و كـنش اجتمـاعي          )2007
، )2007 ،10 بــرجس و آگوســتوـمانتيزــ( ، حمايــت اجتمــاعي و ســلامت روانــي)2006

، سازش اجتماعي و    )1987 ،11لين و شوارتز  ( شناختي هاي روان  سلامت رواني و اختلال   
 گلمـن،  ؛2001 ،12نـ آ بار ـ( موفقيـت زنـدگي    ،)2002 ماير و كارسـو،    سالوي،( هيجاني
  و همكـاران،   14 پـالمر  ؛1997 ،13پنـز ـ  مارتينز ـ( رضايت از زنـدگي و بهزيـستي       ،)1995
پيــشرفت  ،)2001 ،16 فلــوري و آيكــس؛2001 ،15فيتــنس( فــردي ، روابــط درون)2002

 استرس شـغلي   ،)2002  و همكاران،  18 وان در زي   ؛2004  و همكاران،  17پاركر( تحصيلي
  عملكـرد و موفقيـت كــاري  ،)2002  نـيكلا و تــساسيس، ؛2000 آن و همكـاران، ـ ار ـب(
كوپر و  ( رهبري ،)1998  وايزينگر، ؛2004  و همكاران،  20 واكلا ؛1998 ،19گزدلوايز و هي  (

: شناختي مانند سلامت روان ،)1999 22 رايس،؛2000  پالمر و همكاران،  ؛1997 21ساواف،

                                                 
1. Dulewicz et al  2. Tsaousis & Nikolaou 3. Greven 
4. Rode  5. Thompson   6. Saklofske 
7. Fernandez-Berrocal    8. Schutte 
9. Extremera  10. Motes-Berges & Augusto 
11. Lane & Schwartz     12. Bar-on 
13. Martinez-Pons  14. Palmer  15. Fitness 
16. Flury & Ickes  17. Parker  18. Van der Zee 
19. Dulewicz & Higgs    20. Vakola 
21. Cooper & Sawaf     22. Rice              
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، )2002  و همكــاران،1سـياروچي ( نـدگي خودكـشي و اســترس ز  نااميـدي،  افـسردگي، 
 و  2اسلاسـكي (شـناختي    استرس و عملكرد شـغلي و درمانـدگي روان         سلامت عمومي، 

 حـوادث و پيامـدهاي زنـدگي       ،)2000 ،3دا وهارت ودا( افسردگي ،)2002 كارت رايت، 
 هاي عملكرد تحـصيلي و انطبـاق بـا دانـشگاه           شاخص ،)2001 سياروچي و همكاران،  (
انجمــن ( موفقيـت تحـصيلي   ،)2000 ن،ـ آ بـه نقـل از بار ـ  1993، گنـر اسـترنبرگ و وا (

 عملكــرد تحــصيلي و رفتــار انحرافــي در مدرســه ،)APA، 1998روانپزشــكي امريكــا 
به نقل از    ؛1979 سيفنوس و آپفل،  ( عواطف مثبت و منفي    ،)2004  و همكاران،  4پتريدز(

 مهارتهاي اجتماعي،  همدلي، ،)2002 ،5پليتري( سبكهاي دفاعي انطباقي   ،)2002،  نـ آ بار
روابط گرم، صـميمي و      ،)2001 شوت و همكاران،  ( ييرضايت زناشو  ارتباط با ديگران،  

 و  6براكـت ( روابـط مثبـت بـا دوسـتان        ؛)1999 مـاير و همكـاران،    ( آميز والـدين   احترام
  .رابطه دارد) 2003  و همكاران،7لپس( حمايت اجتماعي والدين و ،)2004 همكاران،

 هيجان در مقايسه با شناخت گستردگي ةدر زمين نجام مطالعات پژوهشتاكنون ا  
 آن بر تأثيراتاند كه بررسي هيجان و  كمتري داشته است و نتايج مطالعات نشان داده

كيد أامروزه ت. هميت استاشناختي انسان امري ضروري و با  روانةساير ابعاد پيچيد
كه   اين موضوع عموماً پذيرفته شدهشود و شناختي هيجان مي ات روانتأثيرزيادي بر 

دهند،   آنها را افزايش مي،ها به جاي اينكه با ساير ظرفيتهاي شناختي تداخل كنند هيجان
 انگيزشي هستند، آنها ةهاي زيادي وجود دارد كه هيجانات منبع اولي  توافق،به علاوه

  .)2000 ي و همكاران،سالو( كنند  هدايت مياعمال انسان را برانگيخته، حفظ و
هاي مهم در ارتباطات نقش بسزايي را در  لفهؤعنوان يكي از م هوش هيجاني به  

 از چند بعد ها لفهؤشناخت اين م. كند تحصيلي ايفا مي موفقيت و شناختي سلامت روان
ـ 2.  علم در اين حيطه خواهد شدةاز لحاظ نظري موجب گسترش دامنـ 1: دارداهميت 

در اين كمي اينكه در ايران تحقيقات و كم بر دانشجويان ابعاد فرهنگي حابا توجه به 
 تحصيلي تا موفقيتلفه را بر سلامت روان و ؤثير اين مأتواند ت زمينه صورت گرفته مي

                                                 
1. Ciarrochi  2. Slaski  3. Dawda & hart 
4. Petrids  5. Pellitteri  6. Brackett 
7. Lopes     
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 از لحاظ كاربردي در صورت وجود تفاوتهاي آشكار در ـ3. حدي مشخص نمايد
را از ختران  پسران و دهاي اصلي كه لفهؤظرفيتهاي هوش هيجاني و مشخص ساختن م

ها و ايجاد ظرفيتهاي   تعديل كاستيبرايريزي لازم  كند و برنامه هم متمايز مي
به اين . تواند از بروز و شيوع مشكلات آتي جلوگيري كند كننده و مكمل مي جبران

مطالعه تصوير عيني و گويايي از كم و كيف اين توان اميدوار بود كه نتايج  ترتيب مي
ريزان بهداشت   برنامهبراي مناسبي ة و زمينهوت دانشجويان ارائه دادها و نقاط ق يينارسا

ز اهميت اينكه ظرفيتهاي هوش هيجاني با افزايش سن ينكتة حا. رواني فراهم نمايد
رش سريعتر اين تواند موجب گست هاي لازم در اين زمينه مي گسترش يافته و آموزش

ها و   توانمنديوي و دستيابي بهعلمي ق ذهن گيري بديهي است شكل .تواناييها گردد
ثيرگذار بر سلامت أكننده و ت هاي هيجاني و اجتماعي كه از عوامل تعيين شايستگي

  كسب موفقيت تحصيليمنظور به .است جسماني و پيشرفت تحصيلي ،شناختي روان
 اين ظرفيت در طي ةدهند  عوامل تشكيلبلكه ،پذيرد الساعه تحقق نمي صورت خلق هب

با توجه به اينكه هر يك از ديدگاهها و ابزارهاي . گيرد ل شخصيت شكل ميساليان تحو
 هدف بنابراين ،هاي متفاوتي را در بر گرفته است لفهؤموجود در قلمرو هوش هيجاني م

 متغيرهاي  هوش هيجاني باهاي لفهؤمهاي   و تفاوت همبستگيبررسي رابطه پژوهشاين 
 كنندگان  برحسب جنس شركتشجويان دان تحصيليموفقيت و شناختي روانسلامت 

  .است )كنندگي جنس نقش تعديل(
  : استشده هاي زير بررسي الؤپژوهش س ايندر 

شـناختي   هاي سـلامت روان  متغير كلي هوش هيجاني با      ة و نمر  ها لفهمؤبين   ة رابط يا آ ـ1
  ؟متفاوت است كنندگان برحسب جنس شركت

 تحصيلي برحسب جنس    موفقيت اني با  كلي هوش هيج   ة و نمر  ها لفهمؤ بين   ةرابط يا آ ـ2
  ؟كنندگان متفاوت است شركت

  
  پژوهشروش 

 ةجامع ـ .آيد  توصيفي به شمار مي    اتحقيقت ةست كه در زمر   همبستگي ا از نوع    پژوهشاين  
 علوم انساني، هنر، علوم پايه و هاي رشته) دختر ـ  پسر( دانشجويان ة اين پژوهش كليآماري
 134 ، نفر پـسر   126 (دانشجو  نفر 260 تعداد   .بودند تهران دانشگاه    مقطع كارشناسي  فني در 
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عنوان گـروه     به  تصادفي گيري دند و با روش نمونه     اين تحقيق را تشكيل دا     ةنمون) نفر دختر 
 سـال   26/22هـا     آزمـودني   ميانگين سني كـل    .ها اجرا شد   و پرسشنامه  نمونه انتخاب شدند  

، 20-29دامنـة    (53/22ان پـسر    و ميانگين سـني دانـشجوي     ) =SD 29/2،  19-29دامنة  (
21/2 SD= (70/21و ميانگين سني دانشجويان دختر)  14/2 ،19ـ 27دامنة SD= (بود.   
  

  گيري ابزارهاي اندازه
 بـراي  )1999 (1گ شـرين   سـيبريا  كهي  الؤ س 40 ةاين پرسشنام  :ش هيجاني  هو ةپرسشنام ـ1

و ) EQيجاني كلي   بهر ه  هوش( كلي   ة مشتمل بر يك نمر    ،ارزيابي هوش هيجاني ساخته   
ال بـه علـت     ؤ س ـ 7 اين آزمـون     )1380 ،منصوري (در اجراي مقدماتي  .  است لفهؤمپنج  

ال تقليـل  ؤ س ـ33 نهـايي بـه   جـراي  ا در كل آزمون حذف شـده و     ةهمبستگي كم با نمر   
 ـ         ؤ س 33 ميزان همساني دروني آزمون      .يافت  ةالي در اجراي مقدماتي بـر روي يـك نمون

نهـايي همـساني      بوده است و در اجراي     85/0كرونباخ   نفري براساس ضريب آلفاي      40
 50/0پرسشنامه براساس ضريب آلفاي كرونباخ از ضريب پـايين          ) پايايي دروني (دروني  

ضـريب آلفـاي   باشـد و    مـي )خود كنترلـي   (64/0تا ضريب بالاي    ) مهارتهاي اجتماعي (
 ـ   ايـن     همزمـان  ميـزان روايـي    . است 84/0 كل پرسشنامه    كرونباخ ا مقيـاس   پرسـشنامه ب
 داردال  ؤ س ـ 70 اصلي اين آزمون     متن.  است  گزارش شده  63/0 نفس كوپر اسميت   عزت

 .داردال  ؤ س ـ 30ال و قسمت دوم     ؤ س 40قسمت اول   . و از دو قسمت تشكيل شده است      
، آزمودني بايد خـود را در آن        است يك موقعيت زندگي     بيانگرال  ؤدر قسمت اول هر س    

 انتخاب   نزديك است   حالات روحي او بيشتر    ه كه ب  ها موقعيت قرار دهد و يكي از گزينه      
ال يك داستان ساختگي هيجاني آورده شده كه از         ؤ در قسمت دوم در ابتداي هر س       ،كند

 از آنجا كه اين .نتخاب كنداشود تا پاسخ خود را با توجه به داستان  آزمودني خواسته مي 
سمت اول اين آزمون اسـتفاده       از ق  بنابراين ما همخواني ندارد،     ة با فرهنگ جامع   هاداستان
  .است 74/0  پژوهش در اينضريب آلفاي كرونباخ .شد

 سلامت عمومي كه گلدبرگ و      ةاي پرسشنام   ماده 28فرم   : سلامت عمومي  ةپرسشنام ـ2
 و بـراي    دارد چهـار مقيـاس فرعـي        انـد   سـاخته ) 1377 به نقل از هـومن،       1979 (2هيلر

                                                 
1. Shering ,C  2. Goldberg. D.P&Hiller  
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يك در مراكـز درمـاني و سـاير جوامـع           شـناختي غيرسـايكوت    غربالگري اختلالات روان  
هــاي  مقيــاس. دارد پرســش 7هــا  هــر يــك از مقيــاس. طراحــي و تــدوين شــده اســت

 )3 ،اضـطراب و اخـتلال خـواب    )2 ،م جـسماني يعلا )1: ازاست دهنده عبارت   تشكيل
، در پژوهـشي تحـت      )1377( هـومن    . وخـيم  افسردگي )4و  اختلال در كنش اجتماعي     

 بر روي دانشجويان دختـر و       )GHQ( سلامت عمومي    ةپرسشناماستانداردسازي  «عنوان  
  يك  بر روي  1375ـ76هاي كارشناسي دانشگاه تربيت معلم در سال تحصيلي          پسر دوره 

 همـاهنگي درونـي اسـت بـراي         ةدهند  نفري، ضريب آلفاي كرونباخ كه نشان      751گروه  
ر كـنش   ، اخـتلال د   87/0م اضـطراب    ي ـ، علا 85/0م جـسماني    ي ـهاي فرعـي علا    مقياس

 ةدهنـد   و براي كل مقياس كه نشان      91/0م افسردگي اساسي برابر     ي و علا  79/0اجتماعي  
ي اين آزمـون    يباشد و همچنين مقدار ضريب روا       مي 83/0سلامت عمومي است برابر با      

  . بوده است82/0برابر با 
  .است ليسانس ملاك ةاين پژوهش معدل كل واحدهاي دور در : تحصيليموفقيت ـ3
  

  هاي آماري تحليل
اي پژوهش با روشهاي آماري ميانگين، انحراف معيار، همبستگي پيرسون و آزمون            ه داده

  . تجزيه و تحليل شد دو همبستگي مستقلة فيشر براي مقايسZتبديل 
 همبـستگي متغيرهـاي     ةكنندگي يـك متغيـر مقايـس       يكي از راههاي بررسي اثر تعديل       

در صورت معنادار بودن تفـاوت      . كننده است  يلبين و ملاك در سطوح مختلف متغير تعد        پيش
 متغيـر وابـسته   يبين ـ كننده در پيش شود كه بين متغير مستقل و تعديل    ها مشخص مي   همبستگي

بين و ملاك در   پيش متغيرةدهد كه رابط داري نشان مي به عبارتي اين معنا.تعامل وجود دارد
  .)1990، ، دارلينكتون1378سرمد، (كننده متفاوت است   متغير تعديلسطوح مختلف

  
  ها يافته

 هـوش هيجـاني، متغيرهـاي       يها لفهمؤ بين   :دهد نشان مي  2 و 1  جدول نتايج مندرج در  
همبستگي معنـاداري   دختر   پسر و     دانشجويان  تحصيلي موفقيت شناختي و  روانسلامت  

شناختي و   سلامت روان  سطح ، هوش هيجاني   سطح شيبدين معنا كه با افزا    . وجود دارد 
 .يابد  افزايش مي آنان تحصيليقيتموف
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  1جدول 
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  2جدول 
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   متغيرهاي سلامتهاي هوش هيجاني با لفهمؤ تفاوت همبستگي ـ3 جدول
   دختر پسر ودانشجويان  درتحصيلي موفقيت شناختي و روان

  
مهارتهاي   همدلي  خودانگيزي  خودكنترلي  خودآگاهي   كليةها و نمر مؤلفه

  اجتماعي
 كلي ةنمر

(EI) 

  -23/0*  -16/0*  -23/0  -02/0  -24/0  -23/0  يم جسمانيعلا

  -08/0  -17/0*  -19/0*  -06/0**  -02/0**  -19/0  خوابي اضطراب و بي

  -04/0  -07/0*  -03/0  -01/0  -00/0**  -13/0*  اختلال در كنش اجتماعي

  -15/0*  -15/0*  -14/0*  -01/0  -06/0*  -12/0**  افسردگي

  -24/0-  *09/0-  *02/0-  21/0-  *20/0-  15/0 (GHQ) كلي ةنمر

  00/0**  05/0**  05/0**  05/0**  02/0**  12/0*  موفقيت تحصيلي

01/0 P<          **05/0 P<*  
  

  كـه  1 نتـايج منـدرج در جـدول       توان گفت، با توجه بـه      مي 3 جدول ضيحتو در  
 موفقيتشناختي و    روانهاي هوش هيجاني با متغيرهاي سلامت        لفهمؤ بين   دهد نشان مي 
  سطح شيبدين معنا كه با افزا    . همبستگي معناداري وجود دارد    دانشجويان پسر    تحصيلي

 .يابـد    افـزايش مـي     تحصيلي آنان  موفقيتشناختي و    سطح سلامت روان   ،هوش هيجاني 
اختلال در كـنش    خوابي،    و بي  اضطراب ي،م جسمان يعلابدين ترتيب بين خودآگاهي با      

 خودكنترلي با   ؛ تحصيلي موفقيتختي و   شنا  كلي سلامت روان   ة، نمر افسردگي،  اجتماعي
 كلي  ة و نمر  افسردگي،  اختلال در كنش اجتماعي   خوابي،    و بي  اضطراب ي،م جسمان يعلا

 كلـي   ة و نمـر   افـسردگي خـوابي،     و بـي   اضـطراب   خودانگيزي با  ؛شناختي سلامت روان 
اختلال در كنش   خوابي،    و بي  اضطراب ي،م جسمان يعلا همدلي با    ؛شناختي سلامت روان 

اختلال در   مهارتهاي اجتماعي با     ؛شناختي  كلي سلامت روان   ة و نمر  افسردگي،  تماعياج
خـوابي،    و بـي   اضـطراب  ي،م جـسمان  ي ـعلاهوش هيجاني با      كلي ة نمر كنش اجتماعي؛ 
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شناختي دانـشجويان پـسر       كلي سلامت روان   ة، نمر افسردگي،  اختلال در كنش اجتماعي   
  .همبستگي معناداري وجود دارد

هاي هـوش هيجـاني      لفهمؤكه بين    دهد  نشان مي  2 جدول يج مندرج در  تاين ن نهمچ  
همبستگي معناداري  تحصيلي دانشجويان دختر موفقيتشناختي و  روانبا متغيرهاي سلامت 

شـناختي و    سـطح سـلامت روان     ، هوش هيجاني   سطح شيبدين معنا كه با افزا    . وجود دارد 
 ي،م جـسمان ي ـعلا بـين خودآگـاهي بـا      بدين ترتيب  .يابد   افزايش مي   تحصيلي آنان  موفقيت

 كلــي ســلامت ة و نمــرافــسردگي، اخــتلال در كــنش اجتمــاعيخــوابي،   و بــياضــطراب
اخـتلال در كـنش     خـوابي،     و بـي   اضـطراب  ي،م جـسمان  ي ـعلا خودكنترلي با    ؛شناختي روان

 خـودانگيزي بـا     ؛ تحـصيلي  موفقيتشناختي و     كلي سلامت روان   ة، نمر افسردگي،  اجتماعي
 كلـي   ة و نمـر   افـسردگي ،  اختلال در كنش اجتماعي   خوابي،    و بي  اضطراب ي،نم جسما يعلا

اخـتلال در كـنش     خـوابي،     و بي  اضطراب ي،م جسمان يعلا  همدلي با  ؛شناختي سلامت روان 
اختلال در كنش  اجتماعي با  مهارتهاي؛شناختي  كلي سلامت روان  ة، نمر افسردگي،  اجتماعي
م ي ـعلاهـوش هيجـاني بـا      كلية نمر؛شناختي ن كلي سلامت رواة، نمرافسردگي، اجتماعي
 كلي سـلامت    ة و نمر  افسردگي،  اختلال در كنش اجتماعي   خوابي،    و بي  اضطراب ي،جسمان
  .همبستگي معناداري وجود داردشناختي دانشجويان دختر  روان

 كـه   3 جـدول  نتـايج منـدرج در     و   2 و 1  جـدول  هـاي  فتهيا اين با توجه به   بنابر  
هــاي هــوش هيجــاني بــا متغيرهــاي ســلامت  لفــهمؤهــاي  ي همبــستگيبا ضــرتفــاوت
تـوان   دهـد، مـي     تحصيلي دانشجويان پسر و دختر را نشان مـي         موفقيتشناختي و    روان

رهاي پژوهش در گروه پسران نسبت به دختـران        يتغم همبستگي   ضريبنتيجه گرفت كه    
 ـ    يتغمبيشتر بوده و به عبارت ديگر ميزان تفاوتهـاي موجـود در              ه نفـع   رهـاي پـژوهش ب

  .كننده اثرگذار بوده است عنوان يك متغير تعديل ه و در اين پژوهش جنس باستپسران 
  

  بحث و تفسير
 متغيرهاي سلامت  كلي هوش هيجاني باة و نمرها لفهمؤ بين نتايج پژوهش نشان داد كه

معناداري  همبستگي دو گروه دانشجويان پسر و دختر تحصيلي در موفقيتشناختي و  روان
شناختي و پيشرفت  روان  سطح سلامت،ش هوش هيجانييبدين معنا كه با افزا. اردوجود د
 همبستگي ضريبپژوهش نشان داد كه تفاوت  همچنين نتايج اين .يابد  افزايش ميتحصيلي
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عبارت ديگر ميزان  رهاي پژوهش در گروه پسران نسبت به دختران بيشتر بوده و بهيتغم
در اين پژوهش جنس . استش به نفع پسران رهاي پژوهيتغمتفاوتهاي موجود در 

 هاي ماير و سالوي اين نتايج با يافته .كننده اثرگذار بوده است عنوان يك متغير تعديل هب
 همكارانو  شوت، )2008( رد و همكاران ،)2008( گريون و همكاران ،)1997(
 يس و نيكلاتساس ،)2007(  برجس و آگوستوـمانتيز ،)2003( دلوايز و همكاران ،)2007(
اسلاسكي و كارت  )2002(  سياروچي و همكاران،)1987( شوارتزن و لي ،)2005(

  پاركر و همكاران،)2001(  سياروچي و همكاران،)2000( هارت دادا و ،)2002( رايت
 ن،ـ آ به نقل از بار1993(  استرنبرگ و واگنر،)2002(  وان در زي و همكاران،)2004(

 )2004( پتريدز و همكارانو  )APA، 1998( امريكاانجمن روانپزشكي  ،)2000
كه افرادي : هاي فوق مطرح است هاي احتمالي كه براي يافته تبيين .همخواني دارد

؛ از حمايت اجتماعي و احساس  را دارندديگرانخود و كنترل هيجانات توانمندي 
مكن چنين حالتي م). 2001،  و همكارانسياروچي( مندي بهتري برخوردارنديترضا

برخي احتمال ديگر اينكه  .كمك نمايدشناختي آنان  سطح سلامت روان  افزايشاست به
. شود اشكال هوش هيجاني افراد را از استرس مصون داشته و منجر به سازگاري بهتر مي

براي مثال توانايي كنترل هيجان با گرايش به حفظ خلق مثبت ارتباط دارد و منجر به 
  .)2002،  و همكارانسياروچي( شود پيشگيري از حالات افسردگي مي

 بهبود هيجانات  راتوانايي تنظيم هيجانيكي از فوايد مهم ) 1997( سالويماير و   
بنابراين افرادي كه در تنظيم . دندان ميمنفي و پرورش هيجانات خوشايند و مثبت 

 جبران حالات هيجاني منفي از برايهيجانات خود مهارت دارند از توانايي بيشتري 
هاي هيجاني در تعديل  ركت در فعاليتهاي خوشايند برخوردارند و توانششطريق 

ساختارهاي مهم اينكه  ةالبته نكت.  نقش مهمي دارندشناختي روانسترس و سلامت ا
 تواناييهاي خصوص ه با عملكردهاي شناختي و بهعمدطور  بهمرتبط با پيشرفت تحصيلي 

كه هوش هيجاني بيشتر با موفقيت  در حالي. حافظه و يادگيري شخص مرتبط هستند
، APA( انجمن روانپزشكي آمريكا ج پژوهشنتاي. فرد در روابط بين فردي مرتبط است

پذير كه استرس را بهتر تحمل كردند، اغلب داراي   كه زنان انعطافنشان داد )1998
افرادي كه از . فردي بودند بين فردي و درون سطح بالايي از هوش هيجاني با هوش

بهتري  بالاتري برخوردار بودند موفقيت تحصيليهاي هيجاني  يا توانمنديهوش هيجاني 
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  هاي محيط و كنار در برآوردن استلزامتواند  هاي بالاي فرد مي توانمندي. را نشان دادند
  .كمك كند با فشارهاي روزمره  يا مقابلهآمدن

وابستگي دانشجويان زن به ) 1991(هاي كني و دنالدسون  براساس پژوهش  
 والدين  هيجاني وحمايت عاطفي. بيشتر از دانشجويان مرد است) پدر و مادر(والدين 

بدين ترتيب دانشجوياني كه . تأثير مهمي در توانايي اجتماعي و سلامت روان آنها دارد
شوند، از نظر توانايي اجتماعي و سلامت رواني  بيشتر از طرف خانواده حمايت مي

. شوند، وضع بهتري دارند خانواده حمايت مي نسبت به دانشجوياني كه كمتر از طرف
 والدين همراه با حمايت از استقلال دانشجو و ايجاد وابستگي توأم هاي عاطفي حمايت

  .تواند در قدرت سازگاري او با محيط دانشگاه مؤثر باشد با اطمينان و بدون نگراني مي
توان گفت كه امروزه بسياري از محققان معتقدند كه اگر  بندي كلي مي در يك جمع  
 هاي  و توانشقابله كندهاي زندگي م واند با چالشت  هيجاني توانمند باشد بهتر مينظرفرد از 

 گسترش هاي روزمره،  با رويدادروياروييهاي هيجاني مناسب در  هيجاني در تشخيص پاسخ
بنابراين .  وقايع و هيجانات نقش مؤثري دارندة بينش و ايجاد نگرش مثبت دربارةدامن

هاي هيجاني را دارند از حمايت  افرادي كه توانايي تشخيص، كنترل و استفاده از اين توانش
  . بيشتري برخوردار خواهند شدشناختي روانو سلامت   مندياجتماعي، احساس رضايت

 گيرد با هايي كه در علوم رفتاري صورت مي پژوهش مانند اكثر پژوهشاين   
هاي بعدي و تلاش براي   انجام پژوهشبرايمحدوديتهايي همراه بود كه شناخت آنها، 

 دي راردر ضمن نتايج پژوهش موا. رسد اين محدوديتها منطقي به نظر ميكاهش يا رفع 
  . باشد آتيةهاي جديد و سازند شاي پژوهشهگتواند را روشن ساخت كه توجه به آنها مي

  
  ها محدوديت
لذا براي  دهند،  را دانشجويان گروه سني معيني تشكيل مي  پژوهشة اينگروه نمون

سنجش پيشرفت تحصيلي  براي . با احتياط عمل شود به دانشجويان ديگرميم نتايجعت
 ة، بنابراين در اين پژوهش از معدل كل واحدهاي دور ابزاري وجود نداشتدانشجويان

  .ليسانس استفاده شد
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  پيشنهادها
 دانشجويي ةاند در جامع  از آزمونهاي هوش هيجاني ديگري كه هنجاريابي شدهـ1

  .استفاده شود
  تحصيليبين دانشجويان پزشكي و غيرپزشكي و مقاطعاي  هاي مقايسه  پژوهشـ2

  .مختلف انجام شود
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